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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپای الکترونیکی: 

 های ایرانیگویشو شناسی زبان
 134 – 123شماره صفحات:  (1401 پاییز و زمستان) 11، پیاپی 2، شماره 7 سال

 

 شناختی گویش بیرجندبررسی واج

 

 عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا

 

 ن. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا شناسیگروه زبانعضو هیأت علمی 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 گویش بیرجند

 هجا

 افراشتگی واکه

 تضعیف

 حذف

 کشش جبرانی

های پژوهش بیرجند است. بسیاری از دادههدف از نگارش این پژوهش تحلیل نظام واجی گویش 

( 1377)رضایی،  بررسی گویش بیرجند( و 1373)رضایی،  نامۀ گویش بیرجندواژهاز دو منبع 

المللی ها با استفاده از نمادهای بیناند. آوانویسیآوری و براساس نوع فرایند دسته بندی شدهجمع

IPA لی دو سطح بازنمایی، اصل توا های واجی،تناوب»مبانی نظری از جمله اند. شده نوشته

اند. برای اطمینان از گرفته ها مورد ملاحظه قراردر تحلیل داده« رسایی، قانون مجاورت هجا، و...

 های باستان و میانه مقایسهها با آثار بازمانده از دورهروند درست تحلیل، صورت برخی از واژه

 ها، عوامل تاثیرگذار مانند: الف. موقعیت یک واحدتحلیل دادهدهد که در ها نشان میاند. یافتهشده

هجا، ب. نوع و جایگاه هجا در واژه، ج. تاثیر واحدهای واجی مجاور بر یکدیگر،  واجی در ساخت

های متعدد شده است که به تفصیل در متن مقاله بیان خواهدشد. به عنوان گونهواجموجب تولید 

وجود دارد، با افزودن « پسین و افتاده»که در هستۀ آن واکۀ « باد»نمونه، در واژۀ یک هجایی 

پیشین، »، به صورت واکۀ «پسین و افتاده»، واکۀ «بادی»پسوند و افزایش به دو هجا به صورت 

 شود، به طوری که این دو واکه همواره در توزیع تکمیلی با یکدیگر قرارتولید می« افتاده و کشیده

ج منحصر به فرد این گویش شمارش متفاوت اعداد مرکب پیوندی در مقایسه دارند. برخی از نتای

های میانی معروف به مجهول یایی و واوی متعلق به دورۀ . همچنین، واکهاستبا فارسی معیار 

 میانه، هنوز در این گویش فعال هستند.

 تاریخچة مقاله:
 1401ماه آذر 10دریافت: 
 akord@modares.ac.ir : نویسنده ایمیلآدرس *  1401 اسفندماه 10 پذیرش:

 

 دمهقم. 1

شناسی است. شهر بیرجند یا قهستان مرکز هدف از نگارش این مقاله بررسی گویش بیرجندی به لحاظ واج

جنوب غربی  جزو شاخۀهای منطقه خراسان و گویش زیرشاخۀباشد. گویش بیرجندی استان خراسان جنوبی می

ای هبررسی گویششود. های زبانی معمولاً با مطالعۀ آواهای زبان آغاز میپژوهش .شودایرانی نو محسوب می

ویژه همایش ملی 
های ها و گویشنزبا

 مناطق مرزی ایران
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های بعدی و پژوهشگران ها به نسلکردن مطالعات زبان فارسی، شناساندن این گونهایرانی راهی است به سوی پربار

های بیگانه، شناخت مک به معلمان زبان فارسی، جلوگیری از ورود واژهدیگر، کمک به شرح و تفسیر متون ادبی، ک

های ایرانی در ادبیات گفتاری هر استان و شناخت هویت، ملیت، آداب و رسوم و تاریخ قومی هر منطقه. گویش

ز حقیقت ادامۀ همان زبانی هستند که در متون کهن فارسی دری به کار رفته است. در این پژوهش چند نمونه ا

 شود.فرایندهای واجی گویش بیرجند معرفی می

 

 . پیشینة پژوهش2

( است. اولین 1377و  1373) شده دربارۀ گویش بیرجند متعلق به رضاییترین و بهترین آثار نوشتهمعروف

که اطلاعات کامل  استشده از گویش بیرجند هزار واژۀ آوانویسی 15، شامل نامۀ گویش بیرجندواژهاثر وی، یعنی 

 بررسی گویش بیرجنددهد. دومین اثر ایشان تحت عنوان می و جامعی از ساخت آوایی آن در اختیار خواننده قرار

 علاوه بر ذکر موارد آوایی، به ساخت صرفی و نحوی این گویش به تفصیل پرداخته است.

 

 شناسی. روش3

 بررسی گویش بیرجند( و 1373)رضایی،  گویش بیرجندنامۀ واژهاز دو منبع های پژوهش بسیاری از داده

المللی ها با استفاده از نمادهای بیناند. آوانویسیبندی شدهآوری و براساس نوع فرایند دسته( جمع1377)رضایی، 

IPA دو سطح بازنمایی، اصل توالی رسایی، قانون مجاورت  های واجی،تناوب»اند. مبانی نظری از جمله شدهنوشته

اند. برای اطمینان از روند درست تحلیل، صورت برخی از گرفته ها مورد ملاحظه قراردر تحلیل داده« ...وجا، ه

ها شده که در آن جدول ارائه 9اند. در این مقاله شده های باستان و میانه مقایسهها با آثار بازمانده از دورهواژه

دهندۀ صورت ها نشاندر داده /a/نشان داده شده است. نماد خط مورب  «ب»گویش بیرجند با علامت اختصاری 

علامت اختصاری  Cباشد. همچنین، نمادهای می گونهواجدهندۀ صورت آوایی یا نشان [a]واجی و نماد کروشه 

 اند. در معرفی ساختمان هجا به کار رفته 2علامت اختصاری واکه V و 1همخوان

 

 ها. تحلیل داده4

 در گویش بیرجندی [α:, Α]بررسی بافت دو واکة افتادۀ . 4-1

یکی با مشخصۀ پسین و دیگری پیشین و کشیده به صورت متناوب به جای  [α:, Α]دو واکۀ افتادۀ 

کاربرد هریک مشخص  روند. در این قسمت تلاش بر این است که بافتمی یکدیگر در گویش بیرجندی به کار

                                                           
1 Consonant 
2 vowel 
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( در این خصوص مورد 1373)رضایی،  نامۀ بیرجندواژههای بسیاری از برای دستیابی به این نکته، واژه شود.

گیرد. به این ترتیب  مورد توجه قرارنیز ها، لازم بود که موضوع هجا گرفتند. با بررسی تنوع داده ملاحظه قرار

های بندی شدند و از هر نمونه در جدولبود، دستهشده ها این دو واکۀ دیدههای یک تا چهار هجایی که در آنواژه

 CVدر هستۀ هجای « Αپسین و افتادۀ »تعدادی واژۀ یک هجایی با واکۀ  (1)شدند. در جدول  ارائه (3( تا )1)

هستند،  CVCCکه در فارسی معیار دارای هجای « ...وراست، ماست، »هایی مانند اند. واژهانتخاب شده CVCیا 

. شودمیها در شکل منفرد واژه حذف روند و همخوان پایانی آنبه کارمی CVCندی به صورت در گویش بیرج

شود و از یک هجایی به دو هجایی افزایش های یک هجایی، تکواژ دوم یا پسوند اضافه میهنگامی که به واژه

 کند.ۀ خود را نیز حفظ میدهد و کشش اولییابند، واکۀ افتادۀ هجای اول از پسین به پیشین تغییر مشخصه میمی

 

 . 1جدول 

 در هسته αهجایی با واکۀ پسین و افتادۀ های یکواژه

 

ها واکۀ پسین و که در هستۀ هجای دوم آن اندگرفته قرار (2)در جدول  شدههایی دوهجایی انتخابواژه

مشخصۀ واکۀ افتاۀ هجای  شوند.تر ها پسوند اضافه شده است تا یک هجا بیشدارد. به این واژه حضور [Α]افتادۀ 

 یافت. از پسین به پیشین کشیده تغییر (1)های جدول دوم، پس از وندافزایی، همانند مثال
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 . 2جدول 

 در هستۀ هجای دوم  αهای دوهجایی با واکۀ پسین و افتادۀ واژه

 

ر قرا (3)در جدول در هستۀ هجای سوم  [Α]با واکۀ پسین و افتادۀ شده انتخابهای سه هجایی واژه

،  مجددا (2) و (1)های های جدولشدن یک هجا، همانند داده، به طوری که پس از وندافزایی و اضافهاندگرفته

 های سه جدول مذکور نشانمقایسۀ دادهیافت.  مشخصۀ واکۀ هجای سوم، از پسین به پیشین و کشیده تغییر

وندافزایی یا ترکیب با  رود و وقتی در اثرمیی پایانی به کارهافقط در هجا [Α]واکۀ پسین و افتادۀ  دهد کهمی

نتیجه توان دهد. میمی [:α] پیشین و کشیدۀ گیرد، جایش را به واکۀتکواژهای دیگر درموضع غیرپایانی قرارمی

 از یک واج به شمار گونهواجو دو  دارند قرار در توزیع تکمیلی با یکدیگرشناختی به لحاظ واجاین دو واکه  گرفت

در  [:α] رود و واکۀ پیشینفقط در هستۀ هجای پایانی واژه به کارمی [Α]، به طوری که واکۀ پسین روندمی

گونۀ واکۀ پسین و افتادۀ  واج [:α]و  [Α]توان گفت دو واکۀ افتادۀ رو، می این از شود.هجاهای غیرپایانی دیده می

/Α/ شود.محسوب می 
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 . 3جدول 

 در هستۀ هجای سوم  αهای سه هجایی با واکۀ پسین و افتادۀ واژه

 

 کشش جبرانی. 2-4

داند که به (، کشش جبرانی را فرآیندی می73: 1990) 1گلداسمیت( به نقل از 217: 1385) کامبوزیا

است. در شدگی یک واج دیگر کند. این کشش پاسخی به حذف یا کوتاهواکه( اشاره می )غالباً کشش یک واج

که در  CVCCهجایی با ساخت های یکشود. در واژهکشیده می ،شده چه که حذفدلیل آن واقع یک واج به

آن یکی از اعضاء خوشۀ پایانی، همخوان چاکنایی است؛ به جبران حذف همخوان چاکنایی، هستۀ هجا کشیده 

 شود.می

در جایگاه پایانی واژه، هجا و محیط بعد از  ,?] [hهای چاکنایی همخوان ،های زبانی ایرانیدر اغلب گونه

مربوط به کشش واکه بعد از  [:]دو نقطه  شود. نمادها واکۀ قبل از آن کشیده میواکه حذف و در برخی از واژه

گیرد که آن هجا به های چاکنایی است. کشش جبرانی همیشه در هجاهایی صورت مییک از همخوان حذف هر

 ها وزن کاملاً های هند و اروپایی است. در این زبانسنگین باشد. زبان فارسی از خانوادۀ زبانلحاظ وزنی، هجایی 

 شود. ها کشش جبرانی مشاهده میکمیّ است و به همین دلیل در آن

                                                           
1  J. Goldsmith 
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در نتیجۀ فرایند کشش جبرانی، وزن کلمه بر حسب ساخت » نویسد:( می184 -185: 2001) 1برکوئست  

یابد. به عبارت دیگر، کشش جبرانی از ، هر چند هویت اجزای به کار رفته تغییر میشودزنجیری آن حفظ می

 تگلداسمی. «حفظ شود CVشود تا به واسطۀ آن تعداد عناصر موجود در لایۀ مواردی است که یک واج کشیده می

زمانی در نظر مز دستور هکشش جبرانی را هم به عنوان یک فرایند تاریخی و هم به عنوان بخشی ا( 73: 1990)

ها حذف در کشش جبرانی، غالباً یک واکه، دو همخوان به دنبال دارد و هنگامی که یکی از همخوان» .گیردمی

شود. کشش جبرانی معمولا به صورت قاعدۀ شود، به جبران همخوان حذف شده، واکۀ قبل از آن کشیده میمی

 (.101: 1384، آرلاتو)« گرددصوری زیر بیان می

 
های واجی متعدد هستند که یکی تظاهر آوایی از زیرساختدر گویش بیرجندی  [:α:, ε:, ο]های کشیده واکه

 از موارد آن کشش جبرانی است.

 

 . 4جدول 

 [ و کشش جبرانیαبا هستۀ ] CVC(C)حذف همخوان چاکنایی در هجای 

 

 

 

                                                           
1 D. A.Baerquest 
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 . 5جدول 

 [ و کشش جبرانی oبا هسته ] CCV(C)حذف همخوان چاکنایی در هجای 

 

 

 . 6جدول 

 [ و کشش جبرانی eبا هسته ] CCV(C)حذف همخوان چاکنایی در هجای 

 

 افراشتگی واکه. 4-3

شود. در شناسی ارتقاء یا افراشتگی واکه نامیده میفرایند تبدیل واکۀ افتاده به واکۀ میانی یا افراشته در واج

  [:o]به واکۀ میانی و کشیدۀ های خیشومی در محیط قبل از همخوان  /Α/گویش بیرجندی واکۀ افتاده و پسین 

لازم  شده است. هایی از فرایند افراشتگی واکه نشان دادهنمونه (7)در جدول . شودمیتبدیل و یک درجه افراشته 

، و اگر حذفشدن واکه در پایان واژه پس از فرایند افراشته /n/ای به توضیح است که همخوان خیشومی و تیغه

 است. ها حذف نشدهدر پایان واژه /m/شود. خیشومی دولبی پسوند به واژه اضافه شود، مجدداً آشکار می
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 .7جدول 

 ها در گویش بیرجندیافراشتگی واکه قبل از خیشومی

 
 

 فرایند حذف همخوان. 4-4

های همخوانی با حذف یک خوشه در گفتار پیوسته معمولاً»فرایند حذف با فرایند درج در تقابل است.  

. ممکن است شودمیشوند و از تعداد هجاهای کلمات چند هجایی، با حذف یک واکه کاسته همخوان ساده می

های (. در گویش267: 1385)کامبوزیا، « میانی و یا پایانی کلمه حذف شود یک عنصر واجی از جایگاه آغازی،

تبدیل هجای  برایمتداول است.  CVCCتر از هجای سنگین شبسیار بی CVCایرانی، کاربرد هجای متوسط 

CVCC  به هجایCVC سنگین، از فرایند حذف همخوان پایانی از  بسیارکردن یک هجای یا به عبارتی کوتاه

، از قبیل حذف ایرانیهای زبانی شود. فرایند حذف به اشکال مختلفی در گونهخوشۀ دو همخوانی استفاده می

های چاکنایی و غیرچاکنایی، حذف همخوان از گروه دو همخوانی میانی و پایانی، حذف همخوان همخوان در موضع

 حذف تاریخی: -الفکند: ( دو نوع فرایند حذف را از هم جدا می158و  157: 1378شناس )شود. حقنمایان می

های آوایی مشخص حذف زبانی خاصی از زنجیره -به مرور زمان یک واحد زنجیری به پیروی از قواعد تاریخی

این نوع حذف تابع نظام واجی زبان است که حاکم بر ترکیب آواها در زنجیرۀ حذف ساختاری:  -ب. شودمی

آید که خلاف  نشینی بین واحدهای زنجیری به وجودآرایی نوعی همباشد. به این تعبیر که هر گاه در واجگفتار می

 شود.زنجیرۀ گفتار حذف مینظام واجی آن زبان باشد، یک واحد واجی از 

اند، ختم شده  /n, t, m, h, d/ی مانند یهاهایی که در شکل مفرد واژه به همخوانواژه (8)در جدول 

 است. شده و هنگام افزودن پسوند، مجدداً آشکارشدههمخوان پایانی حذف
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 .8جدول 

 فرایند حذف همخوان پایان واژه در گویش بیرجند

 
 

 فرایند تضعیف. 4-5

، 5فورد)کت شوندتفکیک میاز هم  4و ناسوده 3، سایشی2همخوانی انسدادی 1در آواشناسی سه نوع بست   

 .2کند. های انسدادی مسیر عبور جریان هوا را هنگام گیرش مسدود میبست تولیدی همخوان .1(: 70: 1988

باز است و مجرای عبور هوا بسیار ها کمی در مقایسه با انسدادی های سایشیبست تولیدی مربوط به همخوان

بست تولیدی  .3کند. از مجرای گفتار عبور می 6باشد، به طوری که جریان هوا به زور و همراه با نوفهتنگ می

ای باز دار مجرای عبور هوا به اندازهدر مقایسه با دو مورد قبل بازتر است و در حالت واک های ناسودههمخوان

دربارۀ آواهای قوی  (143: 1992) 7در فرهنگ کریستالکند. شود و هوا آزادانه عبور میاست که نوفه ایجاد نمی

شوند، قوی نام دارند، تر تولید میای و نیروی تنفس قویآواهایی که با قدرت ماهیچه»آمده است:  و ضعیف چنین

دار ضعیف هستند. در آواهای واکواک، قوی و شوند. آواهای بیدر مقایسه با سایر آواها که ضعیف نامیده می

دار. این دو فرایند واک به واکگردد، مانند تبدیل آواهای بیای و جریان هوا ضعیف میتضعیف، نیروی ماهیچه

                                                           
1 stricture 
2 stop 
3 fricative 
4 approximant 
5  J. C. Catford 
6 noise 
7 D. Crystal 
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تغییرات از بست تولیدی  «.شوندبه لحاظ همزمانی مشاهده میدر تغییرات آوایی چه به لحاظ تاریخی و چه 

 از بست تولیدی انسدادی به سایشی یا ناسوده  تغییرات .شودمییت محسوب تقو انسدادی یاسایشی ناسوده به 

ناسوده بهترین محیط برای تغییر آواها از انسدادی به  ،از واکه بافت پس» .شودشناخته میبه عنوان تضعیف 

  (.35: 1994، 1)کنستویچ« است

های انسدادی و سایشی گویش همخوان ، در اینشودمیداده  نشان (9)در فرایند اول، به طوری که در جدول 

[b, v, f]  در بافت پس از واکه و در پایان هجا یا پایان واژه به ناسودۀ[w] شوند. در فرایند دوم، تبدیل می

های شوند. براساس مشخصهتبدیل می [ο]به واکۀ میانی  [ω]در محیط قبل از ناسودۀ   /αو / /Αهای افتادۀ /واکه

 [+پسین، +گرد، +افراشته]دارای مشخصۀ  [ω](، غلت  SPEبه نقل از  378: 1368)هایمن،  هامربوط به همخوان

تبدیل شدند، زمینه برای  [ω]به غلت  [b, v, f]های که همخوان، پس از این(9)های جدول است. در داده

آید. در نتیجۀ میو نوعی همگونی بین واکه و غلت به وجود  شودمیفراهم  [w]شدن واکۀ مجاور غلت افراشته

موسوم  2افراشتگی واکهشود. این قاعده به یک درجه افراشته، پسین و گرد می ]ω[این همگونی، واکۀ قبل از 

 است. 

 . 9جدول 

 های لبی در پایانۀ هجا و افراشتگی واکۀ هستهشدگی همخوانناسوده

 

                                                           
1 M. Kenstowicz 
2 vowel raising 
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 گیرینتیجه. 5

در توزیع تکمیلی  [:α]و  [Α]دهد که دو واکۀ افتادۀ نشان می (3) ( تا1)های بررسی و تحلیل جدول الف. 

 د.نشومحسوب می /Α/های واکۀ پسین و افتادۀ  گونهواجیکدیگر قراردارند و هر دو 

جایگاه پایان  در/?/ و/η/ های چاکناییدهد که همخواننشان می  (6( تا )4)های بررسی و تحلیل جدول ب.

 ,a]های کوتاه موجود در هستۀ هجا های چاکنایی، واکهاز حذف همخوانشوند. پس واژه و پس از واکه حذف می

e, o] که موجب کشش جبرانی واکۀ کوتاه هسته به صورت  طوری شوند؛ بهکشیده می[a:, e:, o:] گردد. می

های رو، جفت این رود. ازمی شمار شود و نوعی فرایند واجی بهها دیده میاین کشش واکه در بافت قبل از چاکنایی

های عربی واژههای این سه جدول وامشوند. اکثر دادههای کوتاه محسوب میهای واکهگونهواجها، کشیدۀ این واکه

های ایرانی بسامد های چاکنایی در اغلب گویشجایی که همخوانهای آن هستند. از آندر زبان فارسی و گونه

 شود.شوند و به جبران این حذف، واکۀ کوتاه هستۀ هجا کشیده میاندکی دارند، در جایگاه پایانۀ هجا حذف می

تبدیل و یک   [:o]به واکۀ میانی و کشیدۀ های خیشومی در محیط قبل از همخوان  /Α/واکۀ افتاده و پسین ج. 

 رود.می به شمار [:o]واکۀ کشیدۀ   /Α/های واکۀ افتاده و پسینگونهواجرو، یکی از  این . ازشودمیدرجه افراشته 

حذف  CVCCدر پایان واژه بعد از یک همخوان دیگر در هجای   /n, m, h, d, t, dΖ/های همخوان -د. 

های گردند. مطالعات ساختمان هجا در این گویش و سایر گویششوند و هنگام وندافزایی مجدداً آشکار میمی

کاربرد دارد. یکی از  CVCCتر از هجای بسیار بیشها در آن CVCو  CVدهد که هجاهای ایرانی نشان می

 .استفرایند حذف  CVCبه هجای  CVCCهای تبدیل هجای ترین شیوهرایج

، در جایگاه پایان واژه یا پایانۀ هجا، تحت /αو / /Α/های در محیط پس از واکه [b, v, f]همخوانهای لبی  ه.

آمدن فرایندی دیگر  وجود شوند. این فرایند خود موجب بهتبدیل می [w]تاثیر فرایند تضعیف به غلت لبی 

یک درجه افراشته شده و به   [w]های غلتتحت تاثیر مشخصه /αو / /ρ/های افتادۀ طوری که واکه شود؛ بهمی

باشد که در محیط قبل از می [o]های افتاده، آوای های واکهگونهواجگردند. بنابراین یکی از تبدیل می [o]واکۀ 

 .شودمیآشکار  [w]همخوان 

دهد که در این گویش فقط شش واج وجود دارد و بقیۀ آواهای تر نشان میهای بیششناختی دادهبررسی واج و.

های همان گونهواجاند و شده های مختلف تحت تاثیر بافت یا فرایندهای واجی ایجادموجود در این گویش در بافت

 شوند. داده مینشان  (10)که در جدول  هستند شش واکه
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 . 10جدول 

 های موجود در گویش بیرجندی واکه
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